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اندیشه

 جبهـــه مقاومت بـــا داشـــتن خاســـتگاه مطمئنی 
چون جمهوری اســـامی و با پرچمدارانی همچون 
شهید ســـلیمانی و مجاهدانی همچون سید حسن 
نصـــرالله و نیروهای جان بر کف مقاومت اســـامی 
و حمـــاس در فلســـطین راهـــی را آغاز کرده  اســـت 
کـــه نصرت الهی را بـــه دنبال خواهد داشـــت و این 
نســـخه درمان بخش می تواند دایره نظام ســـلطه را 
محـــدود کند و به حاشـــیه براند.مفهوم »مقاومت« 
از ثمرات انقاب اســـامی و امامین انقاب اســـت 
و امـــروزه بـــه عنـــوان یـــک الگـــوی رهایی بخش و 
نتیجه بخش مطرح اســـت. از این رو، می توان این 
مهم را در دســـتگاه اندیشه اســـامی و تفکر کامی 
بحث نمود و از مفهومی به نـــام »الهیات مقاومت« 
یـــاد کـــرد. »الهیـــات مقاومت« بـــر باورهـــای دینی 
اســـتوار بوده و بر ایمـــان به خدا، نقش انســـان در 
تعیین سرنوشـــت و باور بـــه نصرت الهی تکیه دارد.

حوادث و تحولات اخیر در غزه که با طوفان الاقصی 
آغاز شد ایســـتادگی و مقاومت شـــگفت آمیز مردم 
مسلمان فلســـطین در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل 
را بـــه عنـــوان پدیـــده ای تحســـین برانگیز تثبیـــت 
کـــرد؛ ایـــن مقاومـــت را می تـــوان حرکتـــی مبارک 

در امتداد اســـتقامت و ایســـتادگی انبیـــا و اوصیای 
الهی برشـــمرد. »الهیـــات مقاومت« بـــر آموزه های 
دینی اســـتوار اســـت و بر توحید و ایمـــان به خدا و 
باور به نصـــرت الهی تکیـــه دارد و مبتنـــی بر مبانی 
خداشناختی، معرفت شـــناختی، انسان شناختی، 

هستی شـــناختی و... است.
۱. وقتی بر »مبانی خداشـــناختی« الهیات مقاومت 
تمرکز می شـــود باید بر باور به حاکمیت الله در همه 
اضلاع زندگـــی، اعتقاد به تدبیر امور از ســـوی حق، 
حرکت در راه خدا و جلـــب رضایت الهی و توجه به 
نقش ســـنت های الهی در تغییر سرنوشـــت تمرکز 
کرد؛ »آن کســـی کـــه دلش متکی به خـــدای متعال 
اســـت، او غالب اســـت. و به نصرت خدایی دســـت 
خواهد یافت و هیـــچ کس بر او غلبه نخواهد کرد.«
۲.در »مبانـــی انسان شـــناختی« الهیـــات مقاومت 
بـــه اختیار و آزادی توجه می شـــود، بر خلاف ســـایر 
جریان های معاصر همچون الهیـــات رهابخش که 
انســـان مداری جایگزین خدامداری شـــده است. 
الهیـــات مقاومت به انســـان ها مســـئولیت پذیری 
اجتماعی را یادآور می شـــود که ایـــن مصاف، مبارزه  
همت ها، عزم هـــا و اراده هاســـت. هر طـــرف اراده  
قوی تری داشته باشـــد، او غالب است. اگر همگان 
بـــر تغییر و اصـــلاح اقـــدام کنند، کفـــه جبهه حق 

تقویت می شـــود.
۳. در »مبانی جهان شـــناختی« الهیـــات مقاومت، 
اســـتواری جهان بر عدل و مواجهه با نظام ســـلطه 
و هر ســـتم رفتـــه بر زندگـــی فردی و جمعـــی محور 
اساســـی اســـت. مقاومت به مثابه حق، واکنشـــی 
در برابر ظلم و ستم پیشـــگی جبهه باطل اســـت و 
فرجام مقاومت و ایســـتادگی، عزت و غلبه اســـت.
4.در »مبانی راهنماشـــناختی الهیات مقاومت« باور 
بـــه ولایت معصومان)ع( و تأســـی به ســـنت قولی و 
فعلی و تقریری ایشـــان در جهت گیری صحیح یک 
اصل اســـت. قرآن کریم در آیه ۱۴۶ ســـوره آل عمران 
می فرمایـــد: »چه بســـا پیامبرانى که خدا دوســـتان 
بســـیار همراه آنان به جنگ رفتنـــد و در راه خدا، هر 
چه به آنان رســـید، سســـتى نکردند و ناتوان نشدند 
و ســـر فـــرود نیاوردند و خدا شـــکیبایان را دوســـت 
دارد.«قـــرآن کریم ســـپس ایشـــان را به اســـتقامت 
در دیـــن توحیـــد و التـــزام بـــه راه عبودیـــت بدون 
هیـــچ تزلزلی دعـــوت می کند: »هم تـــو »خطاب به 
رســـول گرامی اســـلام )ص(«باید اســـتقامت کنى و 
همچنین کســـانى که با تو به ســـوى خـــدا آمده اند 
باید اســـتقامت کننـــد.« علامـــه  طباطبایی معتقد 
اســـت که لحن این آیه، لحن تشـــدد اســـت و هیچ 
نشـــانه  رحمت در این آیه نیست؛ یعنی خداوند این 
خواســـت را حتمی تلقی کرده و از همه اهل ایمان، 

مقاومت و ایســـتادگی را مطالبه کرده اســـت.
5. در بـــاب »مبانـــی معرفت شـــناختی« الهیـــات 
مقاومـــت، نخســـت بایـــد باور داشـــت کـــه حق و 
جبهـــه حقی هســـت و مواجهه آن بـــا جبهه باطل 
نیز هماره وجـــود دارد. پذیرش ایـــن مبنا به معنای 
واقعـــی دانســـتن گزاره هایی چون »مبارزه با ســـتم 
و ســـتمگری« و »دوری از طاغـــوت« و »کمـــک بـــه 
مظلـــوم« و »تـــلاش برای رهایی از ســـتم« اســـت.

الهیات مقاومت برخاســـته از احساســـات و عاطفه 
نیســـت بلکه اســـتوار بر عقـــل و رفتار عقلا اســـت 
و یقینـــاً نتیجه بخـــش خواهـــد بـــود. این نـــگاه در 
مقابل ایـــن تفکر جبهه باطل اســـت که بـــا ترویج 
شـــک گرایی و نســـبی گرایی بـــه بی فایـــده بـــودن 
هـــر مقاومتـــی تـــلاش می کننـــد آن را فاقـــد ارزش 

نشـــان دهند.
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اکنون دیگر فلسفه راه نشان نمی دهد!
نمی گویم تفکر نیست، آنچه هست، آینده سازی نمی کند. 

در تاریخ فلسفه، فیلسوفان طرح های تازه می یافتند و پیش 
می آوردند. اکنون دیگر طرحی در کار نیست. اکنون دیگر 

فلسفه راه نشان نمی دهد، آینده را هم روشن نمی بیند. 
ظاهر این است که جهان به سمت قهر و خشونت بی حساب 

می رود و شاید در غیاب تفکر و فلسفه، زبان و قلم هم به 
خدمت قهر و خشونت و رذیلت درآید.

ـــرش بـ

۱. دو عامـــل »واقعیت هـــای ذهنـــی« 
ن  همچـــو  » عینـــی ی  قعیت هـــا ا و « و 
تکنولـــوژی و صنعـــت، اقتصـــاد و... بـــه 
عنوان عوامل توســـعه یا افول یک ملت 
شـــناخته می شـــوند. بـــا توجـــه بـــه این 
معادلـــه، دولـــت عثمانی در قـــرن 18 و 
19 کـــه به عنـــوان یـــک قـــدرت مرکزی 
اروپـــای  در جهـــان اســـلام حتـــی در 
مرکـــزی شـــناخته می شـــد  دو عامـــل 
باعـــث فروپاشـــی امپراطوری اش شـــد؛ 
یکـــی، عقب افتادگـــی در همگامـــی بـــا 
تحولات تکنولوژیکی که سبب پیشرفت 
کشـــورهایی چـــون انگلیـــس، آلمـــان و 
امریـــکا و خـــروج تدریجـــی امپراطـــوری 
عثمانـــی از گردونـــه قدرت هـــای جهانی 
شـــد. دوم، اســـتبداد داخلـــی و تغییـــر 

امپراطـــوری  قـــدرت علیـــه  معـــادلات 
عثمانـــی. در واقـــع گرایـــش عثمانی به 
تمامیت خواهـــی و اقتدارگرایـــی و عدم 
درک ظهور قـــدرت جدیدی به نام امریکا 
و حمایت انگلیس از این قدرت نوظهور 
سبب شـــد تا در ائتلاف قدرت در سمت 
دولت هـــای اقتدارگـــرا قرار گیـــرد که در 
نهایت شکســـت خوردگان جنگ جهانی 

دوم بودنـــد.
۲. بـــا فروپاشـــی عثمانـــی براســـاس   

معاهده صفر، 6 کشـــور در نقشه جهانی 
ظاهر شـــدند که دو کشور سوریه و لبنان 
تحـــت قیمومیـــت فرانســـه درآمدنـــد و 
4کشـــور دیگـــر و از آن جمله فلســـطین 
زیر نظر دولت انگلیس اداره می شـــدند.
انگلیسی ها پس از جنگ جهانی دوم با 
التفات بـــه این امر که قـــادر به مدیریت 
فضای سیاســـی جهـــان نیســـتند برای 
حفظ قـــدرت، ســـه روش را در دســـتور 
کار قـــرار دادنـــد: نخســـت، جایگزیـــن 

کـــردن امریکا به جای خـــود، دوم، فعال 
کـــردن بازیگـــران نیابتـــی کـــه توانایـــی 
ایجاد تعادل منطقه ای را داشـــته باشند 
و ســـوم، ایجـــاد ائتلاف هـــای جدیـــد در 
ســـطح منطقه از طریق دولت ســـازی و 

جابه جایـــی قدرت.
 3. »حمایت از شـــبکه صهیونیستی« در 
کنار ایجـــاد تحولات ایران، یونان و ترکیه 
در راســـتای این ســـه اصل انجام می شد 
تا از طریـــق آن، قـــدرت در جهان غرب 

سیاست بازنده
امریکا چطور رژیم صهیونیستی را برای مقابله با جهان اسلام به خدمت گرفت؟

نقد و نظر

دکتر رضا داوری اردکانی
استاد فلسفه و عضو فرهنگستان علوم

مقام فارابی در فلسفه اسلامی
فارابـــی اگـــر بـــزرگ اســـت، نـــه صرفـــاً 
از آن روســـت کـــه منطـــق و طبیعیـــات 
و الهیـــات و علـــوم دینـــی می دانســـته 
اســـت. در زمـــان او بســـیاری کســـان از 
جملـــه بزرگـــی چـــون کنـــدی، صاحب 
ایـــن معلومـــات بـــوده و از ایـــن حیث، 
مقام خاصی داشته اند. اما فارابی کاری 
بزرگ تر کرده و برای گشـــودن مرحله ای 
تـــازه از تاریـــخ فلســـفه و تجدیـــد عهد 
فلســـفه در جهان اسلامی، طرح »اتحاد 
دین و فلســـفه« را به میان آورده اســـت.
در بحث هـــای نظـــری و تحلیل هـــای 
منطقـــی شـــاید »دیـــن« و »فلســـفه« با 
هم جمع نشـــوند و دو مفهـــوم متباین 
باشـــند و البته دو ماهیت متفاوتند؛ اما 
در تاریـــخ این دو بـــه  نحوی یـــا انحایی 
بـــا هم جمـــع شـــده اند. ممکن اســـت 

بگویند ایـــن اتحاد صورتـــی از انضمام و 
التقاط دین و فلســـفه است که به دلیل 
مســـامحه »اتحـــاد« خوانده می شـــود. 
یعنی دین و فلســـفه یگانه نمی شـــوند، 

بلکـــه در کنار هـــم قـــرار می گیرند.
 

رسم همسایگی دین و فلسفه
راهـــی کـــه فارابی گشـــود، راه فلســـفه 
در جهانـــی بـــود کـــه قانـــون و نظـــام 
زندگـــی اش، قانـــون و نظـــام دینی بود. 
در این راه، دین و فلســـفه هر دو صورتی 
خـــاص پیدا کردنـــد اما نه دین فلســـفه 
شـــد و نه فلسفه را کســـی به جای دین 
گرفـــت. آنچـــه واقع شـــد، این بـــود که 
دین و فلسفه در کنار هم قرار گرفتند و 
فلســـفه ای به وجود آمد که دین را تأیید 
می کرد. کار بـــزرگ فارابی هـــم این بود 
که راه را بـــرای در کنار هم قـــرار گرفتن 

آشوب جهان در غیاب فلسفه
دین و فلســـفه باز کرد؛ یا درست بگویم 
راهی گشـــود که فلســـفه به دیار اســـلام 

بیایـــد و ایـــن کاری عظیم بود.
عظمت این کار را نه شرق شناســـی درک 
کرد و نـــه پژوهندگانی که روش پژوهش 
شرق شناســـی را دنبـــال کردنـــد. گویی 
آمـــدن فلســـفه بـــه دیـــار اســـلام و قرار 
گرفتـــن آن در کنار دیـــن، یک امر عادی 
و بدون مشـــکل بوده اســـت. حتی اگر 
کار را ســـهل بگیریم، لااقل می بایســـت 
کســـی بیاید و اعتبـــار فلســـفه را اثبات 
کنـــد و طـــرح آن را بـــه صورتـــی ملایـــم 
و موافـــق بـــا اعتقـــادات زمـــان دراندازد 
تـــا زمینـــه اقبـــال بـــه آن و پذیرفتنـــش 

فراهم شـــود.
نمی دانیم چگونـــه فارابی با یک تصرف 
ظاهراً کوچک، اما در حقیقت بزرگ، در 
معنی ماهیت، فلســـفه را اگر نه مستعد 
ســـازش با دیـــن، بلکه آمـــاده پذیرفتن 
خدای خالق و تأمـــل در وحی و… کرد. 
خدای خالـــق در فلســـفه یونانی جایی 
نداشـــت و ماهیـــت، مخلوق نبـــود. با 
تصرف و تلقـــی فارابی، ماهیـــت به امر 
امکانـــی و مخلـــوق تبدیـــل شـــد. البته 
فارابـــی در کار گشـــایش راه فلســـفه در 

جهان اســـلام پیشـــروانی داشـــت. این 
پیشروان نه فقط فلســـفه دان ها، بلکه 
همه دانشـــمندان و اهل نظـــری بودند 
کـــه از علـــوم یونانی طـــب و ریاضیات و 

نجـــوم و طبیعیات بهره داشـــتند.
 

 کارکرد و کارایی فلسفه
فارابـــی می دانســـت کـــه فلســـفه برای 
مدینه )سیاســـت( و اهل مدینه اســـت 
و مدینه انســـانی بـــا آن ســـامان و نظم 
می یابـــد. اخـــلاف او فکـــر کردنـــد و در 
ایـــن فکـــر بی حـــق نبودند کـــه تأکید و 
تصریح بر پیوند میان زندگی و فلســـفه 
و یگانه  دانستن فلســـفه و دین، چندان 
ضـــرورت نـــدارد، بلکـــه وجود فلســـفه 
همان محقق شـــدن خِردَ اســـت، غافل 
از اینکه خرد هم وقتی مراحلی از ســـیر 
را می پیماید، به عادت تبدیل می شـــود 
و از زندگـــی پیونـــد می بـــرد و در هیـــأت 
یک منطق خشـــک، متصلب می شـــود 
و در ایـــن وقـــت دیگـــر جز تکـــرار دلایل 
و اســـتدلال ها و بـــه اصطـــلاح برهان ها 
نیســـت و تنها به درد آمـــوزش می خورد.
اگر بپرســـند آموزش چنین فلسفه ای به 
چه کار می آید، کســـانی مســـلماً پاســـخ 

در نظر اهل فلســـفه ما »تاریخ فلســـفه« کاری تفننی اســـت و آن را در قلمرو فلسفه 
نباید آورد، زیرا »تاریخ« گزارش امور جزئی اســـت و با فلســـفه که علم کلی اســـت، 
نســـبت ندارد. البته فلســـفه علم کلی اســـت، امـــا کلیاتش انتزاعی صرف نیســـت 
که با »زمان« و »تاریخ« هیچ نســـبتی نداشـــته باشـــد. فلســـفه اگر راهنمای زندگی 
یـــا لااقل گزارش زمان نباشـــد و در مردمـــان »خودآگاهی« پدید نیـــاورد، صرفاً یک 
شیء زینتی اســـت که معدودی از خواص به آن دسترســـی دارند و می توانند با آن 
تفنن کنند. از این رو، بازخوانی فلســـفه دوره اســـامی می توانـــد برای ما متضمن 
درس هـــای گران بهایی باشـــد. در این یادداشـــت دکتر رضـــا داوری اردکانی »مقام 
فارابـــی در تاریخ فلســـفه اســـامی« را روایت می کنـــد. آنچه در ادامـــه می خوانید 
گزیده ویرایش و تلخیص شـــده »ایـــران« از مقاله مفصل و جامع او در نخســـتین 

شـــماره مجله »نقدنامه علوم انسانی« است.

می دهند کـــه اینها برتریـــن حقایق اند 
و آشـــنایی با آنها برای آشناشـــونده اش 
فضیلـــت بزرگی اســـت امـــا اگر تـــا این 
انـــدازه خوش بیـــن یا معتقد نباشـــیم، 
می توانیـــم بگوییم تمرین ذهنی خوبی 
اســـت که متعلم را شـــاید مهیای رفتن 

به سوی فلســـفه کند.
 

 تب و تاب فلسفه در جامعه ما
فلســـفه دوره اســـلامی برای مـــا و برای 
همه اهل فلســـفه متضمـــن درس های 
گران بهایـــی اســـت، بـــه شـــرط اینکه 
آن درس هـــا را حقایق مطلـــق و نهایی 
و ثابـــت و ابـــدی ندانیـــم و بتوانیـــم در 
آنهـــا تحقیـــق و تأمـــل کنیـــم. تعالیـــم 
فیلســـوفان گذشـــته، برای اهل نظر در 
ایـــن زمان بایـــد راهنمای تفکر باشـــد. 
شـــواهد حاکـــی از آن اســـت کـــه تلقی 
کنونـــی مـــا از فلســـفه، تلقـــی راهنمـــا 
نیســـت؛ یعنـــی مـــا نمی خواهیـــم بـــه 
مدد فلســـفه، راه بجوییم. شـــاید اعتنا 
و بی اعتنایـــی به کتاب »فلســـفه مدنی 
فارابی« هم ناشـــی از نیازمندی جمعی 
انـــدک و بی نیـــازی دیگران بـــه راهنما 

. شد با
در ایـــن کتاب، فارابی گشایشـــگر راه و 
راهنماســـت، اما مدت هاست که دیگر 
فلســـفه در نظر اهـــل فلســـفه دیار ما 
راه نیســـت، حقیقت اســـت. حقیقت 
هم ثابت اســـت. من که فکـــر کرده ام 
فلســـفه یک امر تاریخی اســـت و تفکر 
را در نســـبت با »زمان« در نظر آورده ام، 
در زمانـــی کـــه خطابه هـــا و حرف های 
ســـطحی هـــر روزی، فلســـفه قلمـــداد 
شـــده و غوغـــای عـــام آن را پســـندیده 
اســـت، نبایـــد انتظـــار داشـــته باشـــم 
کـــه نوشـــته ام دربـــاره فیلســـوفی مثل 
فارابـــی، در شـــمار آثـــار قابـــل اعتنا و 

فلســـفی قرار گیرد.
 

هیچ فلسفه ای سخن نهایی 
نیست

وقتـــی می گوییـــم فلســـفه »زمانـــی« و 
»تاریخی« اســـت، یکـــی از نتایجش این 
اســـت که فلســـفه، علم صرفاً مسموع 
نیســـت، بلکه باید با جـــان پیوند یابد 
و جان هـــا در عالـــم خاصشـــان به هم 
پیوســـته اند و فلســـفه نیـــز بـــه تحکیم 
این پیوســـتگی کمک می کنـــد و »خرد 
جمعـــی« را قـــوت می بخشـــد. اکنـــون 
دیگـــر فلســـفه راه نشـــان نمی دهـــد؛ 
آینـــده را هم روشـــن نمی بینـــد. ظاهر 
این اســـت که جهـــان به ســـمت قهر و 
خشـــونت بی حســـاب می رود و شـــاید 
در غیـــاب تفکر و فلســـفه، زبـــان و قلم 
هم به خدمت قهر و خشـــونت و رذیلت 

درآید.
نمی گویم تفکر نیســـت، آنچه هســـت، 
آینده سازی نمی کند. در تاریخ فلسفه، 
فیلســـوفان طرح های تازه می یافتند و 
پیـــش می آوردند. اکنـــون دیگر طرحی 
در کار نیست. در دوران اسلامی، فارابی 
نیز به تلقـــی تازه ای از وجـــود و ماهیت 
رســـیده و بر اثر این فیض، راه و مســـیر 
فلســـفه دوره اســـلامی را طراحـــی کرده 
اســـت. ایـــن طراحـــی نقشـــه راه نبود، 
بلکه گزارش چشـــم انداز مبهم تاریخی 
بـــود که به ملاصـــدرا ختم شـــد. بعد از 
ملاصدرا چشـــم انداز دیگری نداشتیم.
توجه کنیم که هیچ فلســـفه ای ســـخن 
نهایی نیست. فلسفه ها درس تفکرند. 
ما هم باید از فارابی و دیگر فیلســـوفان 
درس بیاموزیم و گرچه زمان مان زمانی 
دشـــوار و پرآشـــوب و خشـــن و بخیل و 
ســـطحی پرور اســـت، همچنان به تفکر 

و تجدید عهد با آن امیدوار باشـــیم.

فلسفه دوره اسلامی 
برای ما و برای همه 

اهل فلسفه متضمن 
درس های گران بهایی 

است؛ به شرط اینکه 
آن درس ها را حقایق 

مطلق و نهایی و 
ثابت و ابدی ندانیم 

و بتوانیم در آنها 
تحقیق و تأمل کنیم. 

تعالیم فیلسوفان 
گذشته، برای اهل 

نظر در این زمان 
باید راهنمای تفکر 

باشد. شواهد حاکی 
از آن است که تلقی 
کنونی ما از فلسفه، 

تلقی راهنما نیست؛ 
یعنی ما نمی خواهیم 

به مدد فلسفه، راه 
بجوییم. شاید اعتنا 

و بی اعتنایی به 
کتاب »فلسفه مدنی 
فارابی« هم ناشی از 

نیازمندی جمعی اندک 
و بی نیازی دیگران به 

راهنما باشد.
فارس

هیچ 
فلسفه ای 

سخن نهایی 
نیست. 

فلسفه ها 
درس 

تفکرند. 
گرچه زمان 

 ما زمانی 
پرآشوب 

و خشن و 
سطحی پرور 

است اما باید 
همچنان 
به تفکر و 

تجدید عهد 
با آن امیدوار 

باشیم

کار بزرگ 
ح  فارابی طر

»اتحاد دین و 
فلسفه« بود 

که راه را برای 
در کنار هم 
قرار گرفتن 

دین و فلسفه 
باز کرد و 

راهی گشود 
که فلسفه به 

دیار اسلام 
بیاید

باقی بماند. چراکـــه دولت های اروپایی 
بـــه این نتیجه رســـیده بودند که جامعه 
یهودیـــان یک گـــروه منفـــور در جهان 
غرب هســـتند که براســـاس آموزه های 
تلمـــودی نـــگاه بســـیار ســـختگیرانه ای 
نســـبت به مســـلمانان دارند. از همین 
رو، یهودیـــان بهترین گزینه برای مقابله 
با جهـــان اســـلامی بودند کـــه مدت ها 
حاضر به پذیرش هژمونی غرب نشـــده 

بودند.
از طرف دیگر با ســـاکن شدن یهودیان 
در فلســـطین، جامعـــه اروپایـــی نیـــز از 
درگیری بـــا یهودیان نجـــات می یافت. 
مضاف بر اینهـــا یهودیـــان از اوایل قرن 
20 نبض ســـرمایه داری مالی را در دست 
گرفتنـــد و از طریـــق صـــدور تکنولوژی، 
ایجـــاد جریان هـــای فرهنگی و تســـلط 
بـــر فضای رســـانه، یک »مثلـــث قدرت« 
را تـــا ســـال 1948 ایجـــاد کردنـــد و بـــه 
بازیگـــران مطلوب امریکا بدل شـــدند. 
از ایـــن رو، امریکایی ها در تمام اســـناد 
امنیتی، رژیم صهیونیســـتی را در حوزه 
»منافـــع حیاتـــی« و در حوزه ســـرزمینی 
خود قـــرار دادند، چراکه اســـرائیل خط 
مقدم دفاعی و امنیتی امریکا در منطقه 

. ست ا
 

مکتـــوب  حاضـــر متـــن ویرایـــش و تلخیص 
شده »ایران« از ســـخنرانی  دکتر متقی است 
که در نشست »بررسی تاریخی روابط ایران- 
فلسطین و امریکا- اسرائیل« در مرکز اسناد 

انقاب اســـامی ارائه شـــده است.

دکتر ابراهیم متقی

رئیس دانشکده علوم  

سیاسی دانشگاه تهران

 در واقع گرایش 
عثمانی به 

تمامیت خواهی 
و اقتدارگرایی 

و عدم درک 
ظهور قدرت 

جدیدی به نام 
امریکا و حمایت 

انگلیس از این 
قدرت نوظهور 

سبب شد تا در 
ائتلاف قدرت در 

سمت دولت های 
اقتدارگرا قرار 

گیرد که در نهایت 
شکست خوردگان 

جنگ جهانی دوم 
بودند

ایرنا


